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  جا  ست آن درختي  
  كه شبانه پنهاني   
  برد  انگشتانش را در ماه فرو مي  
  ست كه  درختي  
  فشارد  آسمان را در انگشتهاش مي  
  تنها   و آسمان  
  رود  بر انگشتهاي اوست كه به خواب مي  
  ست  جا درختي آن  
  هاي بنفش شب را  كه قطره  
  ريزد  ميهاي اندام خود فرو  از بلندي  
  گونه تهي يافت  توان آسمان را اين گويي دروست كه مي  
  جاست   آن درختي  
  ش  هاي خشكيده كه در پنجه  
  رود  ماه فرو مي  
  ريزد  هاي بنفش خود فرو مي و شب با قطره  
  ست  جا درختي آن  
  جا  ست آن درختي  
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  يرد گ چيز را به دست مي وقتي كه مه همه
  شود  و پلكهام بر سر شهر كشيده مي  
  ي خويش  من به درازي  
  شوم  خيره مي  
  افتد  ي ميا جا كه پرده و آن  
  فشارم  زانوانم را هراسناك بر سينه مي  
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  چون تو از باران فرو ريزي   
  ام جاي خواهي گرفت  بر شانه  
   رسيد ي تنها خواهيما گاه به چشمه آن  
  نگريم  و درو به خود مي  
  تو در برگهاي سبو پنهاني  
  و تا بازگشت پرندگان  
  تشنه خواهيم ماند   

  
  

  ست  يا جا خانه آن  
  اند  كه آهوان كوچك بسيار در آن زيسته  
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  ام  در بادهاي شكسته  
  توان به او انديشيد  ديگر نمي  
  ند  عشقها مرده  
   درختم و به دستهاي  
  بايد كه مرا عريان ديد   
  تا يخهاي زمستاني را يافت   
  اند  كه پوستم را بر خود كشيده  
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  چار پر بلور راست         حشره  
  با گوشوار ياقوت   
  نشيند به راستي  مي  
  بر سطوح زنگاري   

  
  رداي گل به دوش         در خنكاي فلق  
  آمدي  پاي بر گلسنگ مي  

  
  هاي بلور  خندد در آبخوري يكي مي  
  آرام   
  هاي چشمهاي دروغينم  آويزه  

  
  با گوشوار ياقوت   
  نشيند  به راستي مي  
  حشره   
  با چار پر  
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  شود  و شب آغاز مي  
  هاش  با روياي ضربه  
  ريزد  و نورها چندان بر پشم گوسفندها مي  
  كه برق صداش   
  در پيچ ماه   
  ست  هاي كوه جاري ميان عقيق  
  شب را      خاكهاي سنگين   
  آرند  به زمين مي  
  ريزند  و خاكسترهاي ثابت از دور فرو مي  

  
  

  هاي بلند  ي مه جا مردي در انبوهي آن  
  گذرد  ي آسفالت ميا بر جاده  
  با سگش   
  هراسد  كه از پشمهاي مرطوب خود مي  

  
  
  
  
  

www.do-l.blogfa.com 
 



10  فيروز ناجي –نامهاي بسيار                                                                                      
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گلهاي تمشك ي از ا شاخه  
  خورد بر شب آرام گيج مي  
  :نمود   هر چيزي چه غريب مي-  
  در سنگهاي پي در پي   
  گريخت  هاي زراندود مي ريشه  
  بر من مثل هر چيز ديگر (   
  خورد به نفرتي عجيب  پيوسته غلت مي  
  )صداي آبهاي كهن   
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  ها از شيارهاي نمكسود خيزند خفته بر مي  
   تنيده در باد اين يكي  
  هاي سپيد آهك  لنگر انداخته بر بيشه        
  خسبد  فراز پستانها مي  
  هاي نهان كوه  بر دهانه  
  رازي بر اسرار نگينهاش   

  
  هاست  هجوم پروانه  
  ها  صداي گشودن پيله  
  درد شب را در فشار عشق  ناگاه مي  

  
  خواستم  مي  
  گريختم  مي دمي توان داشتم  
    ي گچ را هموار كرده بود ها آفتاب جاده        
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  ي اين برج  هاي رنگي تنها نقطه  
  ند  از ابتداي ابرهاي سهمگين رو به من آغاز شده  
  گويا   
  هاي اين كوهها  بنفشي  
  از آغاز صبح  
  برد  ي آسمان خورشيد را بالا مي با رنگهاي نارنجي  
  شود  انگيز مي قدر غم ي كوچك چها آه كه خاطره  
  ست  ي درخشان از پس ابرها نمايانا گاه كه شيشه  
  و اين من نخواهم بود   
  كنم  ميكه چون كودكي از گلهاي ياس پرواز   
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  از درون بلورهاي شب   
  ور  دستهام روياي برفهاي شعله  
  آويزد  ي آسمان مي هاي لاكي هاي سبز حباب به ژرفاي گوشه  
  دريا هاي سخت  اندامم صخره  
  ي مواج آسمان را  نورهاي شيري  
  كشد  در خود مي  
  گردد  ي اندامم به سوي پرندگان بنفش روان مي آيا همه  
  هاي درخشان من از  گاه كه پلك آن  
  ي زمين بازگردند  خاموشي          
  نوشند  ي سبز مي جانوران بسيار از موهاي تو ژاله  

  
  

www.do-l.blogfa.com 
 



14  فيروز ناجي –نامهاي بسيار                                                                                      
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ريزد  يشب بر اندام من فرو مناچار   
  بسته  هاي يخ با صداي ستاره  
  ها به خاموشي  ميان لرزش سايه  
  از ناخنهامشود  هفت رنگ جدا مي  
  بودم  اين دم اگر كسي مي  
  اگر تنها قادر بودم   
  . . . ها رها شود از دستهاي من  كه ابريشم  
  هاي كثيف  ي در خاكا آه خميرهاي قهوه  
  گذرد  ها مي از ميان خانه  
  و صبح   
  خيزد  هاي فراوان از بامها بر مي مه  
  دهند  اكنون جامه به آب مي ها از هم ستاره  
  كند  اش را مهيا مي انگار كسي صبحانه  
  يا بر سنگهاي گرم دست گذاشته   
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  هاي بلند  جا در انتهاي جاده آن  
  ست كه شب نورهايي  
  برد  هاي شبگرد هجوم مي به سوي پروانه  
  هاي درخشنده  ذره  
  هاي مستقيم و چوبهاي خيس  كه در انتهاي ميله  
  شود  ه درختان جذب مياهمر  

  
    
  جا تو همچو خورشيدي پيدايي  ازين  
  ي زندگي  ست كه از تمامي و مردي  
  برد  دست در يالهاي اسبي زيبا فرو مي  
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  هاي درخت  از پس پوسته  
  ي خاكي را ها جاده  
  كنند  حشرات تسخير مي  
  اش ه ميرد با نگين دستي كه مي  
  سپيد   
  بلند     
        در بستر ستارگان     
  شان  سوي در ميان       آن    
  رود  مي          
  نه به گشت             

  
  گذرد  هاي خاكي مي ماه در جاده  هاي درخت  از پس پوسته  
  ام  هاي سبز با رنگهاي كودكي سايه  
  رهاي گريزان سوي اب  
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  روند  پيش مي
  اكنون قلبهاي ما  و هم  
  ي شب  ميان پلهاي لاجوردي  
  ست  به گردش آمده  
  نگاه كن   
  گذرند  ببين چگونه مي  
  از آن ستاره به آن ستاره آن ستاره آن ستاره   
  . . . عشقهاي عتيق    عشقهاي مفرغي  
  با دستهاي پر مهر اين موهاي بلند   
  ي شب  اي آبيه هباد تا كنار شعل  
  آيد  پيش مي  
   –شود آه  زمان بريده مي  
  گذرد  ي از وراي سرمان ميا هاي نقره جاده  
  ها  راه و در نيمه  
  ماند  باز مي  
  ! زمين   
  اي دوستدار تنهايي    
  ها  ملال زيبايي      
  شكافد  لذات من پوستهايت را مي  
  گاه  آن  

  . . . آن ستاره آن ستاره آن ستاره 
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  شب كه ديوارهاي مست   
  گذرند  به جاده مي  
  كودكان عاشق   
  گيرند  هاي شيشه پر مي رو به درياچه  
  ي ماهيان سرخ  صدفهاي مواج بر شانه  
  هاي پرنده سرازير خواهد شد  از كشتي  
  جا پندارهاي خاموش  و از آن  
  از ازدحام رنگها   
  رستنيهاي بارور خود را   
  پر آب هاي  از ميوه  
  هاي آبي فرو خواهد ريخت  بر زمين  

  
  ي ا جا صداي پرنده آن  
  ي ابريشمهاي نوراني شنيده خواهد شد  از تارهاي صورتي  
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  هاي طلايي  در پيچاپيچ حوضچه
  آيم به سوي شب مي  
  شود  صبحها بخور و عطر از زيور بازوانم بلند مي  
  داند  كه مي  
  خواهد گفت ي ا از برگهاي نقرهكدام ستاره     

  
  

  نهادند  هاي ديگر منقار مي ها بر چراغ پرنده  
  هاي ناشناس  هاي زمردين وهم و دانه  
  رفت  در آغوش قلبهاي سترگ فرو مي  
  شوند، نگاه كرد  توان به سنگها كه دود مي وقتي تنها مي  
  هاي من  ي انگشت شود از شعله  بارور مي  ي گرما و طعم قهوه  
  اين پنجره نگاه خواهي كرد آه تو از كدام سطح     

  
    
  صداي عاجهاي سپيد   
  شود  بر پيكر دوردست شنيده مي  
  اند   ظريف تمام برگها به لرزه آمدهيو در باد  
  ي ا اي قهوه  
  ي شنها  اي وادي  
  با گوسفندان پر پشم   
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  شد  آنان با فواصلي كه از اندوه بسيار گلها فشرده مي  
  گشتند باز مي  
  اندامها كه منقارهاي خميده و دمهاي بلند داشتند   
  حشرات هولناك   
  بستند  هاي كوهساران بنفش را فرو مي حفره  
  خورد  هاي شيرين به سر انگشتانم مي سكون چون ميوه  
  كرد  در خود آرام يكي رنگهاي مسي را جاري مي  
  ي بخارهاي معطر را  او سطوح موازي  
  ست  يدهبسيار د  بر ظروف خادمان   
  هاي هزار چشم پاك را با خوف  او ليزابه  
  به روياهاي شبانه رهنمون بوده است   
  بويد  هميشه بلندترين صداي مفرغين گلهاي بنفش را مي  
  ي كلمات  تنها در فواصل فشرده  
  گستراند  هاي بادگير نگاه مي به سوي تكدرخت  
  ي شب  هاي اكليلي  تنها چون پروانه-  
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  هاي روشن  ر ميان بركهد
  از زنبورهاي شيرين 

  روند  انبوهي پيش مي
  شوند ي كه گلها باز ميا در صحنه

  گذرد  مردي از ميان كهنترين درختان مي
  ام  من آنچه را كه از دست داده

  با انگشتهاي پر برگ
  برم در افقهاي شبتاب فرو مي

  گذرم براي همه شبها كه من از ستارگان مي
  دگان بسياري اكنون پرن هم

  شوند از پاهام سرازير مي
  اكنون براي خورشيد نامهاي بسيار به ياد دارم  هم

  اكنون تنها منم كه بر دودهاي بلند سفر خواهم كرد 
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  ها  ي خاطره هاي لاكي ي محفظه و چون بايد از همه
  بازگردم

  شايد محتاج چيزهاي بسيار خواهيم بود 
   با نردبانهاي نوراني

  سپارد  كه فلقهاي بسيار به دستم مي
  درين دم 

  نشيند ابرها بر سر شهر مي
  ي خورشيد  هاي رنگ را با موهاي طلايي و تو نقطه
  چيني  هاي چشمانم مي در شيشه

  تواني  آه مي
  هاي خويش  گونه بر مژه اين

  آرام سقوط كني 
  تواني  آه مي
  ست  چگونه

  تواني مي
  تواني  مي
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  پس گلهاي بيشه 
  ي نمناك هاي چوبي دست بر شانه

  به ارواح اجداد خويش نگريستند 
  زماني چند شبهاي باراني به صبح انجاميد 

  ش هاي پرنده خورشيد با فيروزه
  نوشيد  آب مي  ي تنها قارچ بيشه  ي شيري از دهانه

  ترياكها در مكاني خاموش 
  آوردند   را باز ميي صورتم هاي آبي هاله

  
  

  تو با دامني پفدار 
  فشاري  گلهاي ديشبي را بر سينه مي

  اند  ندگان در باد به خواب رفتهرنگاه كن پ
  نشيند  ي آنها مي مه به آرامي بر همه
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  بود  شب كه هردم درازتر مي
  مردي با سلاح مفرغين 

  شد  ور مي به ژرفترين نقاط رودخانه حمله
  ميان الماسهاي جاده كفهاي رنگ از 

  ريخت  هاي ستارگان فرو مي بر صخره
  تا نورهاي آبي 

  هاي مجلل سان دوك چلچراغ به
  بر بلورهاي آسمان روان شود 

  كرد  ي بلند خود قلب آسمان را تهديد مي او با نيزه
  هاي بلند  گاه سايه آن

  ريخت  ها فرو مي از اندام شيشه
  ي رنگهاي محو  و او در افسردگي

  نگريست  ي ميا درهبه 
  هاي جوشن مفرغين را  و آخرين تكه

  پراند  ي بلند ميا به آغاز رودخانه
  رسيد   اسب بر سنگفرش كوهستان به گوش مي صداي سم

  خاست  خورشيد از اكليلهاي خود بر مي
  هاي هموار  و اكنون گويي به تپه

  ام  آرام نشسته  هاي اين درخت پير  بر شاخه
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  خواستم 
  تر  چندان كه بال گيرم بر مزار درختان سرخ  

  هاي آبگيرشان را  پوكه
  بنوشم از مردابهاي ملكوت 

  
  . . . ي دشت را  جود پوستهاي خسته شبِ آسان مي

  
  . . . آه 

  نگه دار   
  هاي جنگي را  دار گردونه نگه

  هاي آسمان  چكد از تمام سرسره خون مي
  خواستم 
  تا از قفات برآيم   
  ت به رنگهاي ناموزون رف ابر مي

  شد  ام سنگين  ماه بر شانه
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  ي داشتيما چه شمشيرهاي برنده
  آمديم  وقتي از سرازير كوههاي بلند فرود مي

  هاي ما خنده
  با نورهاي خورشيد ستيز داشت 

  چه تند زاده شديم 
  آمد  در صداي برگها كه از هر سو فرود مي

  شور نگاه كنمهاي  شايد هنوز هم به درياچه
  بازي  شب تا درين خيمه

  ستارگان را كه با نخ كوك 
  ست  به انگشتهاي تو آويزان

  دوباره بيابم
  شايد گلي رشد كند 

  و تو با درها باز شوي 
  هايي  با خنده
  اند گاه از من نبوده كه هيچ

  آه اي دريا 
  به سوي نگهبانان اين قصر تاريك بازگرد   
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  بندي به دست ميهاي صدف  درياچه
  روي  گسترده مي

  ي دره را  تا تمامي    
     بازبيني      
      با خورشيدهاي پيكرت   
  تازند         كه مي    
  تازند         كه مي    

  درياي گلهاي نامطبوع 
  فراسوي نگاهم مردي 

  شتابد  ي كوه مي در بالهاي نوراني
  خزم  در لباس گياهان شب مي

  هاي پيراهن تو  بنفشه
  كند مان بادگير مرا سايه ميچش

  ريزد  هاي رنگ مي از صدايم ريزه
  سرايند  در ارتفاع مبهمي كه مي

  ستارگان  
    عشق  

  درياي گلهاي نامطبوع 
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  ي از نور ا ست كه چون هاله اي  لحظه
  شوند  دستانم دراز مي

  اكنون از پرتگاهي بلند 
  نگرم  زمين را در گردش بيمارش مي

   سو از آن
  آيد  ي او پيش مي يا بوهاي نقره

  چنان  او كه سنگهاي مرطوبش را هم
  كند  هاي غليظ رها مي به سوي مه
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1  
  

  گيرد  هاي آسمان راه مي برجي بلند كه در ميان تيرگي
  ي خود را  هاي قوسي پنجره

  كشد  درازتر از هميشه به بالا مي
   بايد بدان بيانديشمگويي تنها من

  ي كه ابرها ا در لحظه
  شوند  سرازير مي

  خمد  و زانوهاشان بر برجها مي
  روزهايي ديگر كه خورشيد 

  رفت  در طولشان راه مي
  شد  هاي درشت بر سنگها جاري مي و عقيق

  اكنون سزاوارست 
  هاي رنگي را  ي نقطه تا همه

  به سويش پرتاب كنم 
  ه دارم و دستهايم را در جيبهام نگ

  ها  افسوس كه پنجره
  اند  جاي مانده ي خود به هاي رنگي در شيشه

  افسوس كه ديگر 
  كنيم  سنگها را به سويشان پرتاب نمي

  درخشد  و هرلحظه گويي خورشيد ديگري ميانشان مي
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  گويم  ابلهانه از هر چيز سخن مي
  ي روز  هاي رفته در تكه

  شود  ير مياندوهي كه در انبوه برگها سراز
  تا در دستهام چون درختي كوچك رشد كند 

  نگرم كه  ي ميا به لحظه
  توانم  مي

  ي بزرگي باشم  يا عاصي  دلقك  ي بزرگ  زميني
  هراسم  ست كه ازو مي آيا در انتظار كسي

  نورهاي مادون قرمز 
  گذرد  اند و شب از ميان انگشتانم مي شدهبر بدنم جاري 

  آيا هنوز در كنار ديوارها 
  خواهم كرد با كلامها گريه 

  و آسمان را با ستارگانش
  در جيبهام خواهم فشرد 

  چيز با دستهايت سرد شود پس بگذار همه
  و تو در بسترت نگاه كن

  كه او به خواب رفته است 
  توانش شمرد  ي ميا او كه هر ديوانه

  انديشد تا كلامش را بازگويي  ي به تو ميا و لحظه
  به او چه خواهي گفت

  ) كس كه از كودكي نگويد بيزارم ن از آنم(
  شب را خواهم شكست

  و خورشيدي در ميانش نقش خواهم كرد 
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  ماند  جاي مي گونه دستهايم به اين
  اين آبها به كجا خواهد ريخت

  ها جاي گيريم عريان شويم و بر سنگريزه
  ست  يا لحظه

  روند  كه گلهاي كوتاه بر پيكرت به خواب مي
  كنند  نرم به زانوانت تكيه ميو علفهاي 

  از انسانها بهراسيد 
  من چون جغدي بر بامهاشان خواهم نشست 

  به او چه خواهي گفت
  گشايد  ي شب در بسترت چشم مي وقتي از كوتاهي

  تا از اندام تو سرازير شود 
  با هزاران عقيق رنگي 

  آه كه ديگر صبح نزديك است 
   و چشمم از كنار هرچيز عبور خواهد كرد

  اند در آغوش گيرد  هايي را كه بيدار مانده تا پرنده
  گاه كه از جنگل آن

  شوند  هاي شب به سويم سرازير مي سياهي
  جويند و كلام خود را باز مي

  به او خواهم گفت 
  . . . پسا . . . پسا 
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  آيد  چيز بالا مي وقتي همه
  شود  و از دستهام غم سرازير مي

  كشم  را به دوش ميبالاپوش سياه خويش 
  هاي شهر متروكي  خيزم تا در كوچه و از خواب برمي

  به جستجوي خوشبختي باشم 
  و او چون كوكبي سبز 
  ها طلوع خواهد كرد  بر سرزمين خاموشي
  تواند بلند باشد  قدر مي مگر يك دست چه

  ي را كه بر درختي بلند ا تا دريچه
  باز كند   به دار آويخته 

  ماند  ن سبز باقي ميخورشيد در ستارگا
  كشند  و برگها به دنبال هم بر او دست مي

  من شب را به ياد نخواهم آورد 
  درخشد  گونه كه رنگهاي سبز در شب مي اين
  كند  گاه كه دستي رشد مي آن

  و مقدسم را بگشايد تا درخت طولاني 
  ام  من از مادري جدا شده

  ي از صبح ا در لحظه
  وند ش خوابها در بسترم جاري مي

  رود  و زمين با رنگهاي كبودش در مه فرو مي
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  ست  ام بر شبها جاري زندگي
  گاه كه تو را در صبح نگريستم از آن

  ي كه بالاپوش بر دوش دارم ا روزي خواهد رسيد و لحظه
  ي خلوت ا و در جاده

  به مردمان سلام خواهم داد 
  روزي كسي مرا خواهد ديد 

  م كه پشت به درختي موهو
  روم  به سوي خوشبختي راه مي

  در راهي كه به همگان سلام خواهم داد 
  گويي كه چيزي به جاي نمانده 

  اكنون خواهم گريست  و هم
  ايم  قدر ساكن شده ببين چه

  ام  من به درختي پشت كرده
  گذرد  هايش چون جويي كوچك از زير پايم مي كه ريشه
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  ي به جاي مانده است گويي تنها كلام
  و من به ياد او 

  گاه كه پشت بر درختان دارم  آن
  پسا را 

  فشارم  در دست مي
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  ناگاه       
  ام  باز شد پيله      
        
  چهره غرق ابريشم       
  به رودخانه آمدم       

  
  در بستر رود       
  رنگهاي سنگي      
   شد در كفم فرو مي      

  
  شوم  خيس مي      

  
  ميرم  در آب مي      
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  پشت هر نيزار   
  ست كوچك و آبي  اي درياچه  
  هاي آهكي  باريكه ته راه  
  هاي زيتوني و بنفش  چنان كه دانه هم  
  زرد و ارغواني         
  زند روي بسترش غلت مي  
  مانند  نيزارهاي بلند استوار مي  
  ها آفتاب  جا پرنده آن  
  هاي سپيد  ادهروي ج  
  پيچ و تاب هواي بارور     
    
  گيرم  ازين ميانه راه مي  
  :با دو دست در نيزار   
   –باز   
  ست كوچك و آبي  اي سو درياچه آن  
  ها  خيال از غوغاي زنجره بي  
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  آورم هرچند ياد مي  
  زيم  و در باد مي  
  بگذار   
  ام نشانه بگذارند  ها بر پيشاني ستاره  
  از سياهي نگاه كنمهرچند   

  
  گردم  هرگاه كه بر مي  
  گيرد اندامم  هرگاه كه خم مي  
  گيرد  چه مي  
  اگر الماسي از گيسوانم   
  به رودخانه نيفتد  

  
  جاست  آه آري اين  
  رقصند هاي شب كه در سكوت مي سايه  
  برم تو را در شبها  تو راه مي بي  
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   ي كوه در سنگهاي گوگردي  
  شود  راهي گشوده مي  
  . . . با درختان سبزپوش   
  ها  ي سنگين دره از زمزمه  
  بر پاچين سرخ كوليان   
  خزد  هاي گل مي ام در كاسه طنين خوشنودي  
  دانم  مي  
  در صبح كسي هرگزم نخواهد ديد   
  ي خاموش  گذرم بر بالهاي سربي مي  
  شنوم بر گلبرگهاي اين شب مرطوب  مي  
  شود  وبيده ميپيكرم مدام ك  
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  صبح كه هست   
  اي  تنها كه خفته  
  گذرم تا شاد باشي  من بر تو مي  
  گونه  جا كه اين از خورشيدي نابه  
  سوزد  مي  

  
  كشند  ها به بستر مرگ مي خزه  
  صداهاي سبز كوتاه را   
  شوي  تو يادآور مي  
  . . . شوي  تو گرم مي  
  ريزد  من از گيسوان طلات مينورهاي   
  سرايي  و ميت  
  با من الماسهاي گران را كه بر سينه داري   
  كه پرتوهايم   
  اند  هاي تاريك هنوز سرگردان دره  
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  صبح   
  بار بيانجامد  اگر يك  
  نگرم  ايستم مي درو مي  
  جا كه راهمان دراز نيست   
  پراكند پوستم جا كه نور مي  
  نگرم  ايستم مي درو مي  
  . . . بار  صبح اگر يك  

  
    
  ي پوستم  گونه صافي باز اين  
  باز اگر پلك باز كنم  
  صبح    
  در نگاهم بماند    
  ش روي سياهي  افكند سياهي مي  
  گذاردم  مي  
  ي صبح  سپيده    
  ي چشمم  بازگردد صافي    
  هميشه بر تو بماند   
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  پوستم دريده   
  پوستم در ياد نور خفته     
  سپيده دوباره   
   هم سپيده باز    
  زند دهانم را  مي  
   اي فريادهايم   اي پيمبران من  
  هيچ نگوييد   
  ي خويش باز گرديد به درياي قوسي  
  دهانم پر مانده از كپكهاي سيمين   
   –خيالم   
  گويم  هرچه مي  
  گيرد  ي تو نقش مي بر سياهي  
  . . . خاموشم اگر دوباره او بازگردد آن ستاره   
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  باختم تمام شب   رنگ مي  
  فشرد و جنگل را  راه پشتم را مي  
  داشت  سپيده به خود مي  
  مجال نداشتم   
  برگردم   
  بار شدم اين زاده مي  
  خواستم  و نمي  
  جنگل در سپيده خيس بود   
  چكيد  ش مي غروب در صداي نيلي  
  خفته بودم كه بمانم   
  پير   
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  ست  چيزي قلبم آرام بر همه  
  ش پوستم به سبزي  

  
  

  شوم  فردا كه تمام مي  
  به ديدار   
  و گوهر زنان   
  يادگاري دارم   
  از خورشيد   

  
  

  قلبم كه بكوبد سخت   
  شود  فردا كه تمام مي  
  به ديدارِ   
  آسمان     
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  خواهمش  مي    
  خورشيد ابلهم را     
      
  سرد به گلهاي نقره مرا     
  دهد پوستم  ا باز ميت    
  فشرد  به شبنمي كه مي    
  بر خويش     

  
  

  دود به زير انگشتهام مي    
  بازيهاي سكوت     
  هنوز كه نبسته چشم     
  ستاره بر آبها     
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  نگاهم كن     
  يي در مرگ  ستاره    
  جاودانِ     
  پرتابي       
  ست  هميشه بسته    
  اين    
  مكانهاي روشن      
  نگاهم كن    
  يي  ستاره    
  هميشه در يادست       
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  دانند  و يا نمي    
  شوند كسان كه به صبح خيس مي    
  به جادو     
  يا افسون شبي       
  ها در رگه    
  كه گياهان       
  پيوند تا ببندد دست     
  نام تا بگيرد     
  رنگ       
  به زايش       
  داني  تو شايد مي    
      
  اي  خنك شده    
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  شود  بسته مي    
  در از سياهي     
  به آسمان    

  
  

  كجايي       
  انداخت  پوست مي

  لذتم 
  در فلسهاي رود 

  
        
  تو در راه       

  مباش
  كه ماه 

  شنود  مي
  آورست هول    
  ش  تنهايي    
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  سرآخر 
  درياست 

  و نيستي تا بگويمت 
  ست  تنها گذري

  به ديدن تو 
  
  

  آه ستاره   
  درخشي د ميتا به خود سر  
  نگاه   نگاهش كن   
  ي پوستت  به سربي  
  كه بر آب   
  ات  گذار شبانه  
  ست  جاي نهاده  
  جاكه دانستم   
  اي  به خواب بوده  
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  ي سپيد پوستت  سردي
  گيرد  كه نقش نمي

  از هيچ     
  شاپرك عشق     

  
  كشاندم  به خواب مي  
  )به پرنده (     
  خواندم  و مي  
  از دور     
  )واز پر(       

  كه بنوشي 
  از عشق  
  ي آب  سردي    
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  سرد تا در سپيد دلم 
  تهي بباري از عشق 

  
  ي دستهام  سپيده

  بازد  رنگ مي
  به گل 

  
  كه آه تا بدانم 

  ام گناه بخشيده بي
  ي پوست را  زيبايي
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  ست  زادگاه پيري  
  ام به صبح تا  سينه  
  ست  ي ماتي حشره  
  ي گامهاي سبز  خفته  
  و نافرمان هيچ كه  
  گيرد فرا به صداي دشت  نمي  
  ي ا انگار به انتظار بوسه  
  كه از فشار حشرات   غنچه  
  ناگزير در اندوه   
  پراكند  عطر مي  
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  پيچد در مه  راه مي            
  هاش رسد شب در شانه  به خنده مي        
  روم   به يادش نمي            
  شكافد پرنده      مي            

  راه را                           
      
  شتابم مي      
  بايد نباشم       
  ي زيستند و ا لحظه        
  راستي زيستند  به          
  و من كه ديدم      
  شكوه داشتند       
  بايد كه بگذرم       
  روم  مي. . .       
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  هنوزم       
  از بهار     
   چندروزي      
  در شمار بود         
    
  به راه     
  بودم       
  انگار     

  كسي 
  

  هيچ  بي          
  اي  انديشه

  هيچ بي          
  اي  دانه        
              
  براي كبوتران           
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  صدام  به يادم نيامد        
  كه از سفرهاش بس        
  ست  خفته  به بسترم         

  
  صبح      
   در شيشه  كه پرنده        
  واندمخ مي        
  روم به گفتگوش  مي        

  
  ست در باد  درختي          
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  گذشت  مرد مي    
  با برگها      
  كه بر لبهاش         
  پژمرد  مي      
    
  بار  اين    
   داشت  كودك صدفي    
  گشود  مي    
  گذشت با برگهاش  مرد مي      
  كودك      
  يافت  مي        
  مرواريد           
  گشوده بود             
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  رسم  ها كه مي به چشمه      
  ست  اين حسي        
  براي سالها             
  هيچ      
  مانم  اي مي در خنده        
  كلامي نگفته با تو   و       
  وزد  باد مي            
  رسم   كه مي ها به چشمه          
  وزد  باد مي            
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  ي راهم  در همه    
  گفتگويي داشتم     
  نه بيشتر     

  
  

  سوخت سگي   ميتا      
  در چشمهاش در      
  غروب           

  
  ي راهم  در همه    
  سوخت سگي  مي    
  تنها     
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  هميشه پيش از راه           
  ست  تمناي ديگري          
        
  اي دارد  شب كه خانه      
  ام  ي گلخانه به سياهي      
  رسد  پژمرده مي      
  سايدم به خود  مي      
  و به اندوه       
  افشاند  عطر مي      
  شب      
  اي دارد  تا كه خانه      
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  ها  در پهناي سايه      
  گرفتند شب را گياهان  فرو مي      
  ام را  تيرگي پنجره      
  ي گلي  فشرد در انديشه مي      

  
  تا نيامده بود   
  تا نگفته بود   
  خورد  ام به مهتاب مي سايه    
  كرد  صدا مي    
  گريختند  مي    
  تا دمي     
  باشم     
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  سرِ گذار دارد       
  به كبود پوستم      
  مار           
  كه عشق مرا دارد         
      
  از گياه تا برويد     
  دانم مي    
  خواهد  چرا مي    
  بر ابريشم تنم     
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  ام  مانده    
  هام به پوسته    
  كه باشند    
  سرد شوند    
  پريد  تنها مي          
  ا كبوتران نه ب          
  تا جدا           
  در آب شود           

  
  دوباره       
  اما      
  پرد آن كبوتر  مي      
  و از پرهاش       
  ها رودخانه      
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  ام  سينه  
  شود  كه بخار مي  

  
  حسم انگار       
  دوم كه مي      

  
  نگريستم     
  جا در آن    
  كبودي             

  اي  در پرهاي پرنده
  كه گذشت 
  آسمان بود 

  
  داني  يم          
      به ياد مرگ بودم        
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